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بيدل آهنگت را شنيدیم و تو را نشناختيم
سعيد یوسف نيا

اشاره:

ادن، يا ارضاء كنجكاوينزديك شدن به بيدل و تورق آثار او يا از سر علاقه است يا به نيّت بزرگ شدن و خودي نشان د
رهنگ و ادبيات، عقبروشنفكرانة كساني كه ميخواهند با كسب اطلاعات مختصري در مورد هر پديدة نوظهور، از قافلة ف

د اندكياند كه از سر عشق ونمانند تا اگر جايي صحبتي از بيدل به ميان آمد آنها هم حرفي براي گفتن داشته باشند. تعدا
. بيدل هنوز در خواص ما به طورارادت آثار بيدل را ميخوانند و تحت تأثير او قرار ميگيرند و نگاهشان به دنيا تغيير ميكند

ه بنشينند و ببينند كه شاعري بهفراگير نفوذ نكرده، چه برسد به عامة مردم كه نه حوصلة شعر خواندن دارند و نه وقت آن را ك
نام عبدالقادر بيدل دهلوي كه ايراني هم نبوده، چگونه دنيا را ميديده و توصيف ميكرده.

 و منطق، به شناختيكي از شيوههاي برخورد با شعرهاي بيدل، شيوه سيستماتيك و آكادميك است، يعني با ابزار عقل
ي خود و جهاني كهشاعري همت گماشتن كه عقل و منطق آدميان را كوچكتر از آن ميداند كه به درك تام و تمام هست

 عقل و منطق جا داد، آن وقتظاهراً بيرون از اوست، نائل شود. اگر درونماية حيرتانگيز شعرهاي بيدل را ميشد در چارچوب
 شيمي و رياضي و زيستشناسيميتوانستيم با ابزار نقد آكادميك به سراغ او برويم، اما ما ميدانيم كه شعر بيدل، فيزيك و

ود در ساحت جنون نفسو علومي از اين دست نيست كه بتوان آن را به زبان اعداد و ارقام توصيف و درك كرد. بيدل، خ
ا ندارد و شعرهاي اوميكشد نه در ساحت تعقل، و ميداند كه عقل بشري توان درك و طبقهبندي و فهمپذير كردن هستي ر

وجود دارد.تبلور هستي انساني است كه ميداند در عالم راز زندگي ميكند، يا خيال ميكند كه زنده است و 
اين بيت معروف بيدل را بيدلخوانان حتماً در حافظه دارند:

در اين غفلتسرا عرفان ما هم تازگي دارد
سراپا مغز دانش گشتن و چيزي نفهميدن

يند. پس چگونه ميتوانفهم، برادر تني وهم است و بيدل، قوة فاهمه را در ادراك خويشتن و جهان، ناتوان و عاجز ميب
ك محصور كرد و ادعايانديشههاي انتزاعيِ شاعري را كه بياعتنا به عقل كارافزاست، در چارچوب پژوهشهاي سيستماتي

 ميشود، حكمتيفهم و درك شعرهاي او را داشت؟ شعرهاي بيدل، جنونآميز است و از آبشخور حكمتي آسماني سيراب
كه با عقل جزوي انسانها نسبتي ندارد.

اعيات او به چشم ميخورد،براي مثال يكي از انديشههاي ظاهراً آشناي بيدل كه در جايجاي ديوان غزليات و مثنويها و رب
موهوم دانستن و خيالي ديدن دنيايي است كه ما در آن نفس ميكشيم.

البته اين حرف، حرف تازهاي نيست، و مولانا نيز در مثنوي گفته است:

نيست وش باشد خيال اندر جهان
تو جهاني بر خيالي بين روان

از خيالي صلحشان و جنگشان
وز خيالي نامشان و ننگشان

و بگوييد كه «او زنده نيست، اوتصور كنيد عابري را كه بعد از كاري سخت به خانه بازميگردد متوقف كنيد و به قول فروغ به ا
هوم است و عمرش با عمرهيچوقت زنده نبوده است» به او بگوييد هر آنچه ميبيند خواب و خيالي بيش نيست و خود نيز مو

حباب، تفاوتي ندارد.
، اما اگر نشنيده باشدچه عكسالعملي خواهد داشت؟ اگر اين حرفها را قبلاً نيز شنيده باشد سري تكان ميدهد و ميرود

شههاي صوفيانه و شاعرانه رابدون هيچ ترديدي انگ جنون و ديوانگي به شما خواهد زد و آشكار يا پنهان خواهد خنديد، اندي
يد كه جنون چيست؟ ديوانگيجز در ساحت جنون نميتوان عميقاً درك و تجربه كرد و اما چگونه ميتوان با توسل به عقل فهم

يز مخاطبان خود را به جنونچيست؟ و دنيا از چشم يك ديوانة خردمند، چگونه دنيايي است؟ ديوانگي را بايد زيست و بيدل ن
فرا ميخواند و ميگويد:

جنون كن تا دلت آيينة نشو و نما گردد
كه دارد دانه بخت سبز در چاك گريبانش

و ميگويد:
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سعي خرد جنون شد انديشه، سرنگون شد
دل هم تپيد و خون شد تا فهم راز كردم

ذاريم، اسرار شعرهاي بيدلآيا ما ميتوانيم بيآنكه دلمان در خون بتپد و انديشهمان سرنگون شود و به ساحت جنون قدم بگ
را كه آيينة رازهاي زميني و ماورايي است دريابيم؟

ا توسل به عقل خود آنچهبيدل، خود نيز ميداند كه سير فكرش آسان نيست و هر كسي نميتواند بدون تحمل رنج و صرفاً ب
و ميگويد:را كه او گفته است، بيواسطه دريابد، و به همين علت است كه شعرهاي خود را بيمخاطب ميداند 

بيدل آهنگت شنيديم و تو را نشناختيم
اي ز وَهْم آن سو! به گوش ما صدايي ميرسي

 نيست. آنچه باعثشعر بيدل، همچون صدايي گنگ و نامفهوم به گوش ما ميرسد و فهميدن آنچه او ميگويد توهمي بيش
سي بودن است. بيدل درميشود ما از ادراكِ باطنيِ هستي و نيستي بينصيب بمانيم، همين دعوي فهميدن و دانستن و ك

يده، سر فرود آورند،اوج فروتني است كه در راز عشق، غوطهور ميشود و درمييابد كه اگر اين موجهاي مدعي و گردنكش
انند.درمييابند كه خود، بحر حقيقتاند و بيهوده رنج سفر ميكشند، چون به سرمنزل رسيدهاند و نميد

اين موجها كه گردن دعوي كشيدهاند
بحر حقيقتاند اگر سر فرو كنند

لانه ديوان او را ورقبيدل، شاعر عشق و جنون است و هيچ وقت در حصار شناساييهاي آكادميك، محدود نميشود. اگر عاق
ابد، روبهرو نخواهيم شد. برايبزنيم و با طمأنينه شعرهاي او را بخوانيم جز با تناقضات آشكاري كه خرد، درك آن را برنميت

مثال بيدل در شعري آدمها را مجبور و ناچار ميداند و ميگويد:

طاس اين نرد اختياري نيست
هر چه آورد اختياري نيست

همه مجبور حكم تقديريم
كرد و ناكرد اختياري نيست

و در بيت ديگري، انسان را صاحب اراده و اختيار ميداند و ميگويد:

اندكي در قيد و بند رسم عادت مُردن است
دست دست توست بشكن اين طلسم ننگ را

 هق هق خنديد!به اعتقاد من در مواجهه با بيدل، تنها ميتوان تأثير پذيرفت و حيرت كرد و قاه قاه گريست و
 دارم، چگونه ميتوانموقتي «من» تا اين حد خود را واقعي ميدانم و احساس بودن ميكنم و يقين دارم كه هستم و وجود

اين شعر بيدل را باور كنم و از درك آنچه او ميگويد سخن بگويم؟

بناز اي توهّم، ببال اي تخيّل
كه هستي گمان دارم و نيستم من

 به منطق ما ندارد، و جز بهآيا هستي من، ناشي از نيرنگِ خيال و توهم است؟ باور كردن آنچه بيدل ميگويد، هيچ ارتباطي
واسطة دل و جان، پذيرفته نخواهد شد.

يرفتن عميق و باطني ازدر همنشيني يا بهتر بگويم در سير آسمان بيكرانة شعرهاي بيدل، آنچه ارزشمند است، تأثير پذ
رهنمودهايي است كه بيدل با زباني شگفت واگويه ميكند. براي مثال اين رهنمود كه:

دو روزه فرصتِ وَهمي كه زندگي نام است
گر از هوس گذري بيملال ميگذرد

يا اين شعر كه:

در قيد جسم تا كي، افسرده بايدت زيست؟
اي دانه! سبزبختي است از خاك سركشيدن

ستههاي عددي و صنعتچقدر بايد در مورد ساختار و صورت شعرهاي بيدل قلمفرسايي كرد؟ چقدر بايد از حسآميزي و واب
فت؟ درست است كهتشخيص و الي آخر سخن گفت و با توسل به فرم شعرهاي بيدل تلاش كرد تا به درونماية آن راه يا

اين علت ارزش دارد كه محملچگونه گفتن بيدل به اندازة چه گفتن او مهم است، اما به قول خود حضرت ابوالمعاني، لفظ به 
ماند:معني است، و شاعري كه عاشق معني باشد، بيترديد از لفظ نيز كه محمل ليلي است غافل نخواهد 

جلوهگاه حسن معني، خلوت لفظ است و بس
طالب ليلي نشيند غافل از محمل چرا؟

ي لفظهاي ظاهراً بيمعنابه زعم بيدل هر كجا لفظي است، معنايي هم گل كرده و اين ماييم كه بايد معنا را در لفظ، حت
يداند. ما كه هنوز دربجوييم. به هر تقدير اين حقير، مدعي بيدلشناسي نيست و اصلاً بيدلشناسي را ادعايي بياساس م
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يم كه ناديدنيهايشناخت حتي بخش كوچكي از وجود معمايي خودمان عاجز ماندهايم چگونه ميتوانيم شاعري را بشناس
بسياري را در حلقة داغ محبت ديده است:

آنچه ما در حلقة داغ محبت ديدهايم
ني سكندر ديد در آيينه ني در جام، جم

اي بيدل تلقي كرد، امابيدلشناسي را ميتوان به عنوان روندي مستمر براي نزديك شدن به وجهي از وجوه درونماية شعره
ناپيداكرانة بيدل احاطه يافته، بهاينكه منتقد يا پژوهشگري خود را بيدلشناس بداند و تصور كند كه بر انديشة پارادوكسيكال و 

رگ، راز زندگي بر هيچاعتقاد من، چنين باوري، ادعايي سست و بياساس است، زيرا بيدل خود نيز ميداند كه تا لحظة م
كس آشكار نخواهد شد.

تا نميري رمز اين معني نگردد روشنت
كآشناي زندگي با عافيت بيگانه است

وردن به هيچ بودنشايد مهمترين درسي كه ميتوان از سلوك باطني بيدل يعني شعرهاي او گرفت، خاكساري و ايمان آ
 با يكديگر است كه بيدلخويش باشد، و همين درك روحاني و جسماني از هيچ بودن خود و برابر دانستن همة موجودات زنده

را از خلق متمايز كرده و به او تشخصي منحصر به فرد بخشيده است.
ند و هيچ امتيازي بر همهمة آدمها خود را متفاوت از ديگران ميدانند و به واسطة همين ويژگي مشترك، همه مثل يكديگر

ا با يكديگر، فاصلة ميان خاك وندارند، اما بيدل ميداند كه با هيچ جنبندهاي متفاوت نيست، زيرا فاصلة موجودات و همة آدمه
سايه است:

اگر از خاكِ ره تا سايه فرقي ميتوان كردن
جز اين مقدار نتوان يافت از پست و بلند ما

و همين ويژگي بيدل است كه او را از ديگران متمايز كرده:

گفتيم از چه دانش سبقت كنيم بر خلق؟
تعليم هيچ بودن فرمود موبد ما

قي، نهيليسم غرب، عالمآنهايي كه اهل فلسفهاند ميدانند كه نهيليسم يا هيچانگاري و نيستانگاري يا غربي است يا شر
 بهتر بگوييم ناديده ميگيرد تاغيب را انكار ميكند تا به عالم شهود بپردازد، و نهيليسم شرق، عالم شهود را منكر ميشود يا

يداند تا كمكم خود نيز به مادّه ودر عالم غيب غرقه شود و به بيكرانگي راه بايد. اهل دنيا علم ناپيداي فراسوي عقل را هيچ م
 به آن سوي اين وضعيتاشياء تشبّث كند و شيء شود، و اهلِ عشق و معرفت، دنيا را همچون غباري ناديده ميگيرد تا

محدود و تباهكنند پرواز كند، و اين ممكن نيست مگر با چشم بستن از خود و غبار راه شدن:

بستهام چشم از خود و سير دو عالم ميكنم
اين چه پرواز است يا رب در پر نگشودهام؟

ر زندگي ميكند.بيدل، خلوتگزيني است كه گوشة دنج معرفت را به هياهوي خلق ترجيح داده و در عالم شگفت اسرا
نامحدود و پنهان را تجربه كنند وعالمي كه اهل دنيا، حتي فرصت فكر كردن به آن را ندارند چه رسد به آنكه بخواهند اين عالم 

 قدرتهاي مَجازي،قدم به ساحت عشق و جنون بگذارند، به همين علت است كه مثل چوبي خام، خم ميشوند و در مقابل
سرِ تسليم فرود ميآورند:

اهل دنيا را مطيع خويش كردن كار نيست
پُر به آساني توان دادن به چوب خام، خم

ت و انگار خاموشي انشاءهر چه از بيدل بگوييم انگار كه هيچ نگفتهايم، درست مثل خود بيدل كه اين همه شعر سروده اس
كرده و چيزي نگفته است. شعرهاي بيدل، از قماش خاموشي است:

از قماش خامشي بيدل، دكاني چيدهام
هر چه غير از خودفروشيها بود باب من است

اسرار، غوطهور شد و بهبيدل ميداند كه رمز و رازهاي جهان آفرينش، غير قابل توصيف است و تنها ميتوان در اقيانوس 
يآيد، پس ما نيز در مواجههتماشاي جهانهاي تازه رفت، و در اين راه، فهميدن؛ بسياربسيار جزئي است و اصلاً به حساب نم

جريان طوفانيِ شعرهاي بيدلبا بيدل، بايد دچار تغيير حال شويم و از قيل و قال بپرهيزيم و در سكوتي عميق، خود را به 
بسپاريم و با اين جريان برويم، به هر كجا كه ما را ميبرد:

در بحر توهم جهتي نيست مُعيّن
ما را چه ضرور است بدانيم كجاييم؟

 كردهام و آنچه را كهوقتي دربارة آنچه از بيدل دريافتهام مطلبي مينويسم، هميشه حس ميكنم كه از وسط موضوع آغاز
غاز و پاياني ندارد، و كسينوشتهام، نيمهكاره مانده است. انديشة بيدل، مثل جهان بيكرانهاي كه در آن زندگي ميكنيم، آ

ر، رهآوردي نداشته است،كه قدم به دنياي شعرهاي بيدل ميگذارد، در طول زمان درمييابد كه جز وحشت و حيرت از اين سف
و بيدل خود ميگويد:

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-560.htm

3 of 4 3/10/2012 9:52 AM



جز وحشت از متاع جهان برنداشتيم
بر ما مبند تهمت باري كه بسته نيست.
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